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علي مطهري در یادداشتي مطرح کرد 
رویه برخي رؤسا یادآور رفتار 

مقامات رژیم گذشته است
نایب رئیس مجلــس در یادداشــتي رویه برخي  �

مســئولان در مواجهه با تذکرات مقام معظم رهبري 
را غلط دانســت. به گزارش «ایســنا» علي مطهري 
نوشت: «مشــاهده مي کنیم که همواره پس از تذکر 
مقام رهبري به یک ســازمان یا نهاد حکومتي، رئیس 
آن سازمان یا نهاد حکومتي بخش نامه غِلاظ و شِداد 
صادر مي کند کــه از امروز باید چنین و چنان شــود. 
گویي خود این رؤســا عقلشــان به آن موضوع تذکر 
نمي رســیده و تا رهبر انقلاب بیــان کرده اند متوجه 
موضوع شــده اند. این رویه یادآور رفتار مقامات رژیم 
گذشته است که تا دستور از بالا مي رسید همه جان نثار 
مي شدند و آماده اجراي فرمان، گویي تا قبل از صدور 
دســتور، وظیفه اي نداشــته اند». مطهــري در ادامه 
به بخش نامه رئیس صداوســیما کــه مرتبط با تذکر 
مقام معظم رهبري بود، اشاره کرد: «تذکر اخیر رهبر 
انقلاب به صدا و سیما درباره پاسداري از زبان فارسي 
در اشــعار، ســرودها و ترانه ها و پرهیز از به کارگیري 
کلمات لاتین در برنامه هاي مختلف و توسط مجریان 
که تذکر بجا و لازمي بود، به همین سرنوشــت دچار 
شد. رئیس سازمان صداوسیما بخش نامه صادر کرد 
کــه از امروز نظارت بر این موضوع در اجراي مجریان 
و اشعار ســرودها و ترانه ها شدت پیدا مي کند. گویي 
جناب علي  عسگري خودشان ضرورت این کار را درک 
نمي کرده انــد، درحالي که دیدن چند برنامه تلویزیون 
یا شنیدن چند ســرود یا ترانه رادیو، به سرعت انسان 
را به این موضوع منتقل مي کند. اینکه در برنامه هاي 
ورزشــي مي شــنویم که فلان تیم کامبک کرد یا فلان 
بازیکن هت تریک کرد و یا فلان دروازه بان کلین شیت 
کرد یــا در ترانه هاي رادیو فقط وصف چشــم و ابرو 
با رویکــرد غنائي و عشــقي و محتوایي ســخیف و 
کوچه بازاري مي شــنویم، به راحتي انســان را متوجه 
ضــرورت اصلاح این وضع مي کند و رئیس ســازمان 
نباید منتظــر تذکر مقام رهبري بمانــد، ضمن اینکه 
امثال بنده بارها این تذکر را به صدا و ســیما و وزارت 
ارشــاد داده ایم اما دریــغ از درک اهمیت موضوع و 
احساس مســئولیت نســبت به آن توسط مسئولان 
این دو نهاد». مطهــري اضافه کرد: «مضمون برخي 
ترانه هــاي قبــل از انقلاب بهتر از برخــي ترانه هایي 
اســت که امروز از صداي جمهوري اســلامي پخش 
مي شــود؛ اما ریشــه هر دو پدیده یعني اســتفاده از 
کلمات لاتین در برنامه ها و نیز مضامین ســخیف در 
برخي ســرودها و ترانه هــا، خودباختگي فرهنگي و 
احساس خودکم بیني نسبت به فرهنگ غربي است. 
برخي افراد بــا به کاربردن الفاظ انگلیســي در کلام 
خود احساس شخصیت مي کنند، همان طورکه برخي 
صاحبان فروشــگاه ها و مدیران شرکت ها از اینکه نام 
فرنگي روي فروشگاه یا شرکت خود بگذارند و حتي 
 SALE به جاي «تخفیــف» یا از کلمه OFF از کلمه
به جــاي «فروش ویــژه» یا «حراج» اســتفاده کنند، 
احساس شــخصیت مي کنند و حتي معتقدند به این 
وسیله فروش ما بالا مي رود، یعني ضمنا مردم را هم 
به این خودباختگي متهم مي کنند و البته خیالشــان 
از واکنش وزارت ارشــاد هم کاملا آســوده اســت!». 
نایب رئیس مجلس یادداشــت خود را این طور تمام 
کــرد: «به هرحال بایــد مدیران ما دســت از این رویه 
بردارند که بلافاصله بعد از تذکر مقام رهبري درباره 
یک موضوع مربوط به آنها، بخش نامه صادر مي کنند 
که باید چنین و چنان شــود  و در نتیجه بوي تملق و 
چاپلوسي به مشام ها مي رسد، بلکه روش درست این 
است که مدیر مربوط اقدامات عملي عاجل براي رفع 
آن کاستي انجام دهد و پس از چند ماه اعلام کند که 

ما آن کاستي مورد تذکر مقام رهبري را رفع کردیم».

 سخنگوی جدید دولت مشخص شد
بازگشت علی ربیعی به کابینه

شــرق: ۹ ماه طول کشــید تا دولت دوباره  �
ســخنگو پیــدا کند و علــی ربیعــی جایگزین 
رئیس دفتــر  شــود.  نوبخــت  محمدباقــر 
رئیس جمهور روز گذشــته در توییتــی با تأیید 
انتخــاب ســخنگوی جدیــد دولت نوشــت: 
«همانگونه که چهارشنبه در جمع خبرنگاران 
دولت گفتم، مراحل مقدماتی تعیین سخنگوی 
دولت انجام شــد و دیروز آقای دکتر ربیعی با 
رئیس جمهوری دیــدار و برنامه خود را تقدیم 
ایشــان کردند. ان شــاالله مراحل نهایــی کار و 
صدور حکم ایشــان هم در هفتــه آتی انجام 

خواهد شد».
علــی ربیعــی در حالی به عنــوان دومین 
ســخنگوی دولت حســن روحانی مشــغول 
به کار خواهد شــد که تا مرداد ســال پیش به 
عنوان وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ایران 
در دولــت حضــور داشــت اما با اســتیضاح 
نمایندگان مجلس از ایــن وزارتخانه رفت. او 
یک بار نیز در اسفند ســال ۹۶ استیضاح شده 
اما ابقا شده بود. ربیعی متولد ۱۳۳۴ در تهران 
اســت. او پس از انقلاب به سپاه پیوست و در 
دوران دفاع مقدس در جبهه های غرب کشور 
حضور داشت. ربیعی که زمانی مسئول شاخه 
کارگری حزب جمهوری اسلامی بود، در دولت 
رئیس جمهور  اجتماعــی  مشــاور  اصلاحات، 
شــد. او از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ رئیس مؤسسه 
مطالعــات و پژوهش های سیاســی بود و در 
دورانی که حســن روحانی دبیر شــورای عالی 
امنیــت ملی بود، مســئول اجرائــی دبیرخانه 
بود و ریاست کمیته سیاست گذاری تبلیغات و 
کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی 
را بر عهده گرفت. او سوابق رسانه ای نیز دارد 
و از سال ۷۵ تا ۷۹ صاحب امتیاز و مدیرمسئول 
روزنامــه «کار و کارگــر» بود.علــی ربیعی از 
دانشــگاه تهران لیســانس مدیریــت دولتی و 
فوق لیســانس مدیریت فرهنگی از دانشــگاه 
علامه طباطبایی دارد و همچنین دارای مدرک 
دکترای تخصصی مدیریت اســتراتژیک است. 
او سابقه تدریس در دانشکده علوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران و گروه ارتباطــات و مدیریت 
فرهنگی دانشــگاه آزاد و رشــته های مدیریت، 
ارتباطات و جامعه شناسی در دانشگاه پیام نور 
را دارد.ربیعی در حالی دوباره به دولت برگشته 
است که قرار است به جای محمدباقر نوبخت 
بنشــیند. نوبخت که هم زمان سخنگو و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور بود، مرداد سال 
پیش از ســخنگویی اســتعفا داد و در توییتی 
نوشــت: «از رئیس جمهور درخواست نمودم 
به دلیل شــرایط جدید، اجازه دهند همه توان 
خود را صرف کمک به ایشــان در حوزه برنامه 
و بودجه نمایم و مســئولیت سخنگویی دولت 
را عزیز دیگری بر عهده بگیرند که خوشبختانه 
مورد موافقت ایشــان نیز قرار گرفت». نوبخت 
در حالی سخنگویی را ترک کرد که شخصیتی 
اقتصادی در دولت محســوب می شــد و حالا 
بایــد دید علی ربیعــی به عنوان شــخصیتی 
رســانه ای و البته امنیتــی چگونه این نقش را 

ایفا خواهد کرد.

آمریکا با ایران
 وارد جنگ نخواهد شد

شورای  � دبیر  نگهبان:  شورای  روابط عمومی 
نگهبان گفــت: آمریکا آمادگی بــالای دفاعی 
ما را می شناســد و دســت بــه حماقت جنگ 
بــا ایران نمی زنــد چراکه می دانــد در صورت 
بروز جنگ، چه دردســری برایش در منطقه و 
جهان ایجاد می شود. به گزارش روابط عمومی 
شــورای نگهبان، آیت االله احمــد جنتی، دبیر 
شــورای نگهبان، عصر پنجشنبه، در جلسه این 
شورا و در نطق پیش از دستور خود با تسلیت 
به مناســبت فرارســیدن ایام شهادت حضرت 
علــی(ع)، لیالی قدر را بهتریــن فرصت برای 
اســتجابت دعا و اســتفاده معنوی انســان ها 
دانست و ابراز امیدواری کرد: خدای متعال به 
برکت این شب های متبرکه مشکلات مسلمانان 
به ویــژه شــیعیان را حل کنــد. وی در ادامه با 
توصیه به مســئولان کشور برای حل مشکلات 
اقتصادی و معیشــتی مردم، گفت: خداوند بر 
درجات امام راحل بیفزاید که با تأسیس کمیته 
امداد به فکر مســتضعفان بود. البته این نهاد 
بــه وظایف خود عمــل می کند امــا انتظار از 
مســئولان به ویژه مســئولان اجرائی کشور این 
اســت که توجه هرچه بیشــتری به مشکلات 
اقتصادی مردم و طبقه محروم جامعه داشته 
باشند. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به تهدیدات آمریکایی ها 
درباره جنگ نظامی با ایران، خاطرنشــان کرد: 
آمریکا آمادگی بالای دفاعی ما را می شناسد و 
دست به حماقت جنگ با ایران نمی زند چراکه 
می داند در صورت بروز جنگ، چه دردســری 
برایــش در منطقــه و جهان ایجاد می شــود. 
آیت االله جنتی در خاتمه از مســئولان کشــور 
خواســت تا بر تحقق اقتصاد مقاومتی و تکیه 
بــر توان داخلی برای رفع مشــکلات، تمرکز و 

توجه ویژه داشته باشند.

سیاست

خبر روزنه

سال شانزدهم    شماره 3436 شنبه   4 خرداد 1398

 مشــکلات عدیده موجود چه در حوزه سیاست  �
 خارجي چه در حوزه اقتصاد بر هیچ کس پوشــیده 
نیست؛ بنابراین شاید بتوان از اثبات مشکلات گذر 
کرد و به دلایل آن پرداخت. پیش از روي کار آمدن 
دولت حســن روحاني بسیاري از فعالان و نخبگان 
سیاســي و نیــز بخش عمــده اي از مــردم انتظار 
بتواند مشکلات  اعتدال محور  داشــتند که گفتمان 
پیش آمده در هشت  سال ریاست جمهوري محمود 
احمدي نــژاد را مرتفع کند؛ اما چنین خواســته اي 
نه تنها برآورده نشد؛ بلکه بر حجم معضلات پیشین 
افزوده شد. چه سیاست هایي در بروز وضع موجود 

مؤثر بودند؟
اداره کشــور مهم تریــن تکلیف قانونــي دولت ها 
است. دولت ها وظیفه دارند براي تمشیت امور مردم 
تمــام تلاش خــود را بــه  کار گیرند. دولــت علاوه بر 
وجــه امنیت داخلي باید در حوزه اقتصاد و سیاســت 
جهاني نیز نقش پویایي داشــته باشد. اگر هر دو عامل 
یادشــده توأمان به  نحو مطلوب پیــش رود، مي توان 
انتظار داشت سیاســت هاي دولت بهنگام است و اگر 
هرکدام داراي ضعف عمده باشــند، بــر مؤلفه دیگر 
نیــز تأثیر منفي مي گذارد؛ به ایــن معني که اگر دولت 
در جهت گیــري جهاني خود ناموفق باشــد، خروجي 
داخلي اش نیــز منفي خواهد بود. عکس این موضوع 
نیــز صادق اســت. دولــت دوازدهم هــم در عرصه 
خارجــي دچــار بحران هــاي مهمي ماننــد تحریم و 
نقض برجام اســت و هم در عرصه داخلي میراث دار 
بحران هاي برجامانده دولت آقاي احمدي نژاد است. 
وقتي دولت با چنین شرایطي مواجه است، نمي تواند 
خروجي موفقي داشته باشد. مشاهده مي شود برخي 
تحلیلگران، ناکارآمدي هاي موجود را صرفا به وزرا یا 
شــخص رئیس جمهور نسبت مي دهند؛ گرچه بخشي 
از آن دور از ذهــن نیســت؛ اما قطعــا قضاوتي کامل 
نیســت؛ زیرا همان طور که اشاره شد، عوامل متعددي 
دســت  به  دســت هم داده اند تا برون داد دولت آقاي 

روحاني چندان مطلوب نباشد.
 در بازخواني علل مشــکلات امــروز قدري به  �

عقب بازگردیم. دولــت اصلاحات با نگاهي مبتني 
بر اصلاح همین دو محوري که اشاره کردید؛ یعني 
اتخاذ سیاست هاي درست داخلي و خارجي روي 
کار آمد تا علاوه بر آنکه به مطالبه تحول خواه نسل 
جوان پاســخ مثبت داده باشد، بحران هاي موجود 
را کاهش دهد یا رفع کند. در واقع اصلاحات سعي 
کرد که با گفتمان توسعه سیاسي و فرهنگي شرایط 
کلي کشور را بهبود بخشــد؛ اما آن گفتمان پس از 
اندکي کم رنگ شــد و هیچ گاه شــاهد بازتولید آن 

نبودیم؟ علت در چه بود؟
فراینــد نظریــه اصلاح طلبــي در ایــران اگرچــه 
ظرفیت هاي مقبولــي را ارائه داد؛ اما در مجموع یک 
گفتمان عمیق و ریشــه دار از خود نشــان نداده است 
که علتش هــم عمدتا به شــخصیت هاي مدعي این 
نظریــه باز نمي گردد؛ بلکه بخــش معتنابهي از آن به 
رســوخ نکردن اندیشه اصلاحات در ســاختار سیاسي 
ایران مربوط است. اگر قرار است اندیشه اصلاح طلبي 
ماندگار باشــد، باید سیاســت ورزي بــه  معناي دقیق 
کلمــه رخ بدهــد و اصلاحــات آرام آرام نهادینــه و 
قانونمند شود. تحقق چنین شــرایطي نیاز به تحکیم 
رفتار سیاســي درون احزاب با هم و با حاکمیت دارد. 
متأســفانه فرصتي فراهم نشــده که احــزاب به  طور 
واقعي شکل گرفته و ســامان پیدا کنند؛ لاجرم نظریه 
اصلاح طلبي هم در حد شــعار باقي مانده و نتوانسته 
حقیقــت اصلاحات را بروز بدهد. در چنین شــرایطي 
شــعارها جاي راهبردها را گرفته اســت و نظریه هاي 
رادیکال رخ نشــان  مي دهند. دوران اصلاح طلبي پس 
از انقلاب بــا روي کارآمدن دولت آقــاي خاتمي آغاز 
شــد و در مســیر خود فرازوفرودهــای عجیبي را طي 
کرد و البته نقاط درخشــاني هم داشت؛ اما در موارد 
عدیده اي تندروي ها به عارضه اي مهلک براي جریان 
اصلاحات تبدیل شد. براي جلوگیري از این عارضه باید 
با آزمون و خطا به ســمت تحکیــم جایگاه احزاب در 
قانون اساسي برویم تا از مسیر تقنین بتوانیم تحزب را 

به  معناي واقعي آن تجربه کنیم.
به مواجهه سیاســي  � افراط گرایي ها حتي  این   

با شخصي مانند مرحوم هاشمي هم  اصلاح طلبان 
منجر شــد؛ به نحوي که پیــش از انتخابات مجلس 
ششم شاهد تندترین نوع مواجهه با ایشان بودیم. 
در همان زمان هم برخــي از اصلاح طلبان از جمله 
خود آقاي خاتمي با تخریب آقاي هاشمي مخالف 
بودند. این شــکل از افراط گري تا چه  حد بر جریان 

اصلاحات آسیب وارد کرد؟
یکــي از محورهاي تنــدروي اصلاح طلبان همین 
موضوع مورد اشــاره شــما است. کســاني که در آن 
روزگار آقاي هاشــمي را تخریب  کردند، باید پاســخ گو 
باشــند. قطعا یکي از نقاط ســیاه و افراطي که ضربه 
ســنگیني بر پیکره جریــان اصلاحــات وارد کرد، نوع 
مواجهــه برخــي از تندروهاي اصلاح طلــب با آقاي 
هاشــمي بــود. تلاش هایــي براي گسســت اندیشــه 
اصلاح طلبي از شــاخه اصلي آن انجام شــد. باور من 
این است که اندیشــه اصلاح طلبي با فرماندهي آقاي 
خاتمي و برانگیخته از دولت سازندگي شکل گرفت و 
برخلاف نظر برخي تمامیت طلبان از جبهه اصلاحات 
بــه دلایل مختلف بر این موضع اصرار دارم. نخســت 
آنکه آقاي خاتمي سیاســت مداري بــود که در دولت 
آقاي هاشــمي و قبل از آن مسئولیت وزارت فرهنگ و 
ارشــاد را برعهده داشت و تا پیش از ریاست جمهوري 
دوران پختگي خود را در دولت آقاي هاشــمي و قبل 

از آن تجربه کرده و از ســر گذرانده بود. از سوي دیگر 
به لحاظ دیدگاه هاي کلي و سیاســت هاي فرهنگي و 
اجتماعي و توجه به منافع ملي به اندازه روشني شبیه 
به مرحوم هاشمي بود؛ یعني افق دید آنها در راستاي 
هم قرار داشــت. آقاي هاشمي همواره از دولت آقاي 
خاتمــي حمایت کرد. اطرافیان آنهــا نیز از یک زمینه 
مشترک برخاســتند و نوع نگاه شان شــبیه به یکدیگر 
اســت. به  یاد داریم بخشــي از سیاســت هاي عملي 
دولت آقاي هاشــمي مربوط به توسعه اجتماعي بود 
که از نمونه هاي آن سیاســت ها مي تــوان به تقویت 
طبقه متوسط شهري و گسترش شبکه هاي ارتباطي و 

مخابراتي و بازشدن فضاي اجتماعي اشاره کرد.
 این سخن شما قدري محل نقد است زیرا برخي  �

باور دارند که براي آقاي هاشــمي توسعه فرهنگي 
چندان در اولویت قرار نداشت؛ یعني به میزاني که 
توســعه اقتصادي در نگاه او مهم بود، آزادي هاي 
اجتماعــي از اهمیت چنداني برخــوردار نبود. آیا 
شما هاشمي و خاتمي را از منظر سیاست فرهنگي 

هم راستا مي دانید؟
بله، هم راســتا بودنــد و در کلان تفاوتــي در نگاه 
فرهنگي و اجتماعي میان آنها وجود نداشــت. اتفاقا 
برخــلاف آنچــه برخــي مي گویند که فضــاي بعد از 
جنگ اقتضا مي کرد که منحصرا به توســعه اقتصادي 
پرداخته شود، آقاي هاشمي چنین دیدگاهي نداشت. 
شــاید در دوران جنگ بعضــي از محدودیت ها قابل 
پذیرش بود اما وقتي جنگ تمام شــد، دیدگاه بســته 
فرهنگــي و اجتماعي نمي توانســت کمکي به دولت 
هاشــمي کند بنابراین جایز نبود. آقاي هاشــمي بعد 
از جنگ هیچ  محدودیتي در زمینه مســائل فرهنگي و 
اجتماعي اعمال نمي کرد و سیاست هاي توسعه گراي 
فرهنگي دولت ســازندگي توســط آقــاي خاتمي به 
عنــوان وزیــر فرهنگ و ارشــاد پیگیري مي شــد. نوع 
اقدامات آقاي خاتمي مورد تأیید آقاي هاشــمي قرار 
داشــت. فراموش نکنیم که در دوران وزارت ارشــاد 
آقاي خاتمي هم فشــارهاي بســیاري خارج از دولت 
تحمیل مي شــد و آقاي هاشمي ســپر دفاعي آن بود 
چراکه همه چیز دست دولت نبود. وقتي آقاي خاتمي 
تصمیم به اســتعفا گرفت، شــخص آقاي هاشمي به 
شــدت مخالف بود و گفت نباید میــدان را خالي کنید 
اما آقاي خاتمي نمي توانست رواداري کند و نپذیرفت. 
همان رواداري که برخلاف ســیره نخستین در دولتش 
رعایت کرد و توانســت با گروه هاي مختلف با تسامح 
برخورد کند. به طور کلي آقاي هاشــمي و خاتمي از 
منظر فرهنگي با یکدیگر همســو بودند و این ادعا که 
آقاي هاشمي نسبت به آزادي هاي اجتماعي بي توجه 

بود، صحیح نیست.
 بازگردیم به بحث سیاســت هاي اصلاح طلبان  �

در دوران اصلاحات. به نظر مي رسد یکي از مسائل 
مهم دوران اصلاح طلبــي در دوره دوم انتخابات 
ریاست جمهوري ســال۸۴ رخ نشان داد؛ به نحوي 

کــه در دوقطبــي احمدي نژاد-هاشــمي مــردم 
احمدي نــژادي را انتخاب کردند که نه شناســنامه 
سیاسي خاصي داشت و نه در دوران شهرداري اش 
عملکرد مثبتــي از خــود به جاي گذاشــته بود و 
تنها علت پیروزشــدنش شــاید رأي ســلبي مردم 
به هاشــمي بود و به نظر مي رسد شــاید بخشي از 
نگاه منفي مردم به آقاي هاشــمي نشــئت گرفته 
از تخریب هاي اصلاح طلبان بــود. علاوه بر تعدد 
کاندیداهاي اصلاح طلبــان در انتخابات نهم، این 
موضوع چقدر در ناکامــي جربان اصلاحات در آن 

مقطع مؤثر بود؟
حمایت اصلاح طلبان از آقاي هاشــمي در مرحله 
دوم انتخابات سال ۸۴ نوشداروي بعد از مرگ سهراب 
بود. آقاي هاشمي تمایل نداشت در آن انتخابات نامزد 
ریاست جمهوري شود. او از مؤسسان نظام بود و بیش 
از آنکه بخواهد رئیس جمهور باشد، رئیس جمهورساز 
و دولت ســاز بود. اگر خاطرات او را هم مطالعه کنیم، 
این روحیه را درمي یابیم. آقاي هاشــمي یک انســان 
مترقــي بود که همواره تمایل داشــت رو به توســعه 
حرکــت کند. تحلیلــش این بود: این بدنــه اجتماعي 
و سیاســي که بعدها با نام اصلاحات شــناخته شــد، 
از ظرفیت بالایي برخوردار اســت. مع الاســف برخي 
دوســتان ما به دلیل بعضي تندروي ها و غرور بیهوده 
علیه او تاختند که البته بعدها متوجه شــدند اشــتباه 
کرده اند. در ســال ۸۴ هم این اشــتباه تکرار شد. آقاي 
هاشــمي توصیه اش ایــن بود کــه اصلاح طلبان باید 
مشــترکا بنشــینند و به یک شــخصیت مؤثر و موجه 
برســند اما متأســفانه برخي دوســتانمان این توصیه 
معنادار را نشــنیده گرفتند و از آن عبور کردند و با این 
تلقي که مي خواهیم وزن کشــي کنیم، خودشــان را از 
اثرگــذاري حداکثري انداختند. ایــن موضوع در حالي 
بود که آنها تجربه تلخ شکســت  انتخابات شوراها در 
ســال ۸۲ را هم داشتند و همان زمان ما متذکر شدیم 
که این وزن کشــي ها غلط اســت و باید مشــکلات در 
درون جبهه اصلاحات حل شــود. ســخن این بود که 
نباید در مقام شعار و ادعا گرایش جبهه اي داشت ولي 

در عمل تک روي کرد. اما گوش ندادند.
 همین وزن کشــي ها باعث شد تا اصلاح طلبان  �

در ســال ۸۴ با چند کاندیدا وارد عرصه انتخابات 
شوند؟

بلــه، دقیقــا. آن روزهــا همین روزنامه «شــرق» 
تیتــر زد ۱۶ میلیــون رأي اصلاح طلبــان و ۱۰ میلیون 
اصولگرایان؛ این تیتر با تســامح زده شــده بود وگرنه 
بایــد مي گفتیــم ۱۸ میلیون به هشــت میلیون. تعدد 
کاندیداها باعث شکسته شــدن آرا شد. آقاي هاشمي 
براي سروسامان دادن اوضاع وارد انتخابات شد وگرنه 
او تجربه دو دوره ریاست جمهوري را داشت و دیگر نه 
تمایل و نه اشتهایي به این مســئولیت داشت. آقایان 
کم لطفــي کردنــد و در دوره اول انتخابــات از آقــاي 
هاشــمي حمایت نکردند و همان طور که اشاره شد با 

ذهنیتي که ســال ها پیش براي مردم ایجاد شده بود، 
مســیر منطقي اقدام مشــترک را به بیراهه و انحراف 
رفت. آقاي هاشمي با رأي سلبي مواجه شد. همراهي 
اصلاح طلبان در دوره دوم بســیار دیر بــود. ضرر این 
رویکرد نه تنها متوجــه اصلاح طلبان که متوجه مردم 

هم شد و آن فرصت استثنائي از دست رفت.
 جلوتر که مي آییم، مي بینیم اصلاح طلبان خود  �

را در دایره کســب قدرت سیاسي محدود کردند و 
نتوانستند از هویت اصلاح طلبي خود که نتیجه یک 
گفتمــان فرهنگي بود، دفاع کنند. این در حالي بود 
که مطالبه جامعه همچنان گفتمان فرهنگي داشت. 
آیا بعــد از دولت آقاي خاتمي در حوزه هاي ترمیم 
هویت اصلاح طلبي و بازتولید اندیشــه اصلاحات 

کار ویژه اي صورت گرفت؟
پاســخ منفي اســت و اقدام ویــژه اي نکردیم. در 
پاســخ به این پرســش در ابتدا باید بررسي کنیم چرا 
اصلاح طلبــان بعضا با عــدول از مباني و اصول خود 
بــه صورت مدام به مناصب سیاســي چســبیده اند و 
فقــط مي خواهند جایي را به دســت بیاورند. این یک 
بیماري است و گرفتاري هاي زیادي را با خود به همراه 
مي آورد. اصلاح طلبان در این سال ها سعي کردند که 
خود را سلامت نشان دهند و گاهي درمان هاي ظاهري 
انجام دادند، اما در واقعیت خوب نبودند. ما تا زماني 
که متوجه نباشــیم که سیاســت ورزي، دوراندیشــي 
مي خواهد، نه آنکه در لحظــه زندگي کنیم، اثربخش 
نخواهیم بود و اسیر نوعي سیاست ورزي کف خیاباني 
مي شــویم. برخــي اصلاح طلبان به شــدت تمایل به 
ایجــاد هیاهو و جنــگ رواني دارنــد و همواره تلاش 
مي کنند تا به یک موقعیتي دســت یابند و وقتي به آن 
موقعیت مي رســند، نگران ازدست دادنش مي شوند؛ 
ازاین رو شــروع به بازي هاي خاص نامعقول در قدرت 
مي کنند و بســیاري از فرصت هاي مهم اجتماعي را از 
دســت مي دهند. این گرفتاري هنوز هــم وجود دارد، 
به خصوص آنکه اصلاح طلبان در کســب موقعیت در 
حوزه نهادهاي انتصابي محروم اند. در مقابل نیروهاي 
اصولگرا بــه دلیل آنکه از بقــاي پایگاه هاي انتصابي 
خود اطمینان دارند با آرامش و عقلانیت بیشــتري در 
کسب نهادهاي انتخابي عمل مي کنند. اصلاح طلبان 
یک نقطه قوت و یــک نقطه ضعف مهم دارند. نقطه 
قوت آنها این است که وقتي قدرت ظاهري را از دست 
مي دهنــد عقلانیتشــان تقویت مي شــود و منطقي تر 
تصمیم مي گیرند. نقطه ضعفشــان هم در این اســت 
که وقتي احســاس مي کنند به قدرت نزدیک شده اند، 
به میزان زیــادي هیجاني رفتــار مي کنند. این ضعف 
به شدت آسیب زاســت و اصلاح طلبان اگر مي خواهند 
در درازمــدت مانــدگار باشــند، بایــد سیاســت هاي 

پیش روي خود را درازمدت و به درستي ترسیم کنند.
 شــما پیش تر رویکرد اصلاح طلبــان در مقطع  �

پس از انتخابات ســال ۸۸ را مــورد نقد قرار داده 
بودیــد. آیا نقد شــما ناظر بر همــان نقص؛ یعني 

هیجاني شدن نیروهاي اصلاح طلب است؟
مــن درعین حال مواضع اتخاذشــده در ســال ۸۸ را 
هــم نقد مي کنم کــه خود از قربانیان حوادث آن ســال 
بودم. واقعیت این اســت که مي توانستیم از رخ دادن آن 
اتفاقات جلوگیري کنیم. دلیلي نداشــت آن همه هزینه  
داده شــود، زیرا هم ما مي دانســتیم که برانداز نیستیم و 
هم آنهایي که بر قدرت ســوار بودند بعدها فهمیدند که 
اصلاح طلبان برانداز نیســتند. بعد از انتخابات متأسفانه 
یک تصویر بســیار منفي از اصلاح طلبــان نزد حاکمیت 
ایجاد شــد. تصــور حاکمیت این بود کــه اصلاح طلبان 
قصد برانــدازي نظــام را دارند در صورتــي که این طور 
نبود و ما نباید هزینه امري را مي دادیم که نســبتي با آن 
نداشتیم. به یاد دارم وقتي به  آقاي هاشمي توصیه شده 
بود که در انتخابات مجلس در ســال ۷۸ شرکت کند، ما 
مخالف بودیم. خدمت ایشــان عرض کردم دلیلي براي 
حضور شــما در این انتخابات وجود ندارد. ایشــان نکته 
نگران کننــده و خطیري گفت. فرمود توصیه اســت که 
شرکت کنم. گفتم چرا؟ گفت تلقي این است که مجلس 
ششــم یک مجلس تندرو خواهد شد. من گفتم حتي اگر 
هم چنین توصیه اي شده باشد، زماني مي  توانید مجلس 
را کنترل کنید که بر مســند ریاســت  آن تکیــه بزنید، در 
صورتي که این جماعت نمي گذارند رئیس بشوید، حتي 
شــاید با این همه تخریبي که مي کننــد نگذارند که رأي 
بیاورید. این ســخن براي آقاي هاشمي بسیار سنگین بود 
و ابتدا نپذیرفت که نتیجه هم هماني شــد که پیش بیني 
مي کردیــم. وقتي نتایج مجلس ششــم اعــلام و آقاي 
هاشــمي نفر ســي ام تهران شد، به ایشــان عرض کردم 
مصلحت در استعفاســت و متن استعفاي ایشان را هم 
حسب الامر پیشنهاد دادم. درباره سال ۸۸ هم همین طور 
بود. برخي تندروي ها باعث شد هزینه هاي بیهوده اي بر 
پیکره جریان اصلاحات تحمیل شود. بله، قطعا بهتر بود 
که در دوران انزوا روي هویت و گفتمان اصلاحات به طور 
جد کار مي کردیم اما کســي به بحث هویت سازي توجه 
نکرد و بیشتر نظاره گر بودند. عنصري که به عنوان فعال 
سیاســي وارد میدان سیاست مي شــود، ما باید بتوانیم 
بــا عقلانیت مشــکلات را از پیش رو برداریــم و به زبان 
مفاهمه برســیم. نباید فراموش کنیــم که اصلاح طلبان 
تکیه گاه محکمي در عرصه سیاسي نزد حاکمیت ندارند، 
ازاین رو باید با آرامش به ســاحل اطمینان و یقین برسیم 
تا در دریاي متلاطم سیاســت قرباني نشویم. من حوادث 
ســال ۸۸ را یک سوءتفاهم بزرگ بین دو رویکرد سیاسي 
حاکمیت و اصلاح طلبان مي دانم. ما در آن زمان گرفتار 
یک گفتمان غبارگرفته بودیم و تلقي نظام سیاســي این 

بود که حرکات اصلاح طلبان رویکردي براندازانه دارد.
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گفت و گو با محمد عطریانفر درباره بهنگامي و  نابهنگامي تصمیمات سیاسي

اکنون چه باید کرد؟

جریــان اصلاح طلبي در طول حیات خود با فرازونشــیب هاي بســیاري همراه بوده اســت. گاه توانســته 
بخــش عظیمــي از جامعه را همراه خــود کند، گاه در انزواي ناخواســته فرو رفته و گاهي نیز از ســوي 
ســرمایه اجتماعي خود طرد شده است. اصلاحات در تمام سال هاي پس از دوم خرداد گرچه توفیق ها و 
شکست هاي بسیاري بر خود دیده؛ اما زنده بوده است. جریان رفورمي در ایران از پسِ هشت  سال جنگ و 
دولت ســازندگي که عمده هدفش توسعه اقتصادي بود، سر برآورد. در واقع جامعه در میانه دهه ۷۰ به 
این نتیجه رســیده بود که توسعه سیاسي باید همگام با توسعه اقتصادي در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ 
به همین دلیل مردم با یك عزم عمومي ســید محمد خاتمي را روي کار آوردند؛ فردي که سخناني متفاوت 
از خوانش رســمي بر مردم عرضه مي کرد و در مقام عمل نیز سیاســت هاي نویني را در پیش گرفته بود. 
اصلاحات توانســت با گفتمان فرهنگي خود بســیاري از قواعد نانوشته سیاســي را کنار بزند و یك دولت 
مردم محــور را ایجاد کند؛ اما این روند نســبتا مناســب، دیري نپایید که در درون و بیرون دچار مشــکلات 
عدیده شــد. برخي از اصلاح طلبان یا به دلیل اندیشه سیاسي خود یا براي به حاشیه راندن یك رقیب مهم، 
با هاشمي رفســنجاني درافتادند تا پیامدهاي منفي اش در ســال هاي بعد بــر طیف اصلاح طلب نمایان و 
باعث روي کارآمدن نیروهاي تندرو شــود. مشــکلات بیروني اصلاح طلبان نیز مربوط به بحران هایی است 
کــه نیروهاي ضداصلاحات براي دولت ایجــاد مي کردند که خاتمي آن مشــکلات را با عنوان «هر ۹ روز 
یك بحران» معرفي کرد. در این بین اصلاح طلبان نتوانســتند از یك  ســو وحدت دروني خود را حفظ کنند 
و با اتخاذ سیاســتي بهنگام از ظرفیت هاشمي رفســنجاني بهره بگیرند و از ســوي دیگر با بازتولید نکردن 
گفتمان فرهنگيِ روزهاي نخســت، تنها در محور قواعد مرســوم سیاســي حرکت کردند تا بعد از مدتي 
از یك جریان عظیم اجتماعي به یك جبهه سیاســي تنزل یابند. گرچــه در مقطع کنوني اصلاح طلبان به 
بخشي از کاستي هاي خود در ۲۲ سال اخیر واقف اند؛ اما شرایط داخلي و خارجي این روزهاي ایران آن قدر 
بحران زده اســت که اتخاذ یك تصمیم درســت، راهبردي و کارآمد نیاز به یك وحدت سیاسي عظیم دارد 
و شــاید تحقق آن قدري سخت به  نظر برســد. محمد عطریانفر، فعال سیاسي اصلاح طلب، باور دارد که 
اصلاح طلبان در تمام این  ســال ها نتوانســتند آن طور که باید و شــاید به ترمیم هویت خود دست بزنند و 
اکنــون ضــرورت دارد که با اتخاذ یك راهبرد جامع مردم را به صورت منطقي براي شــرکت در انتخابات 
قانع کنند تا نیروهایي در مســئولیت هاي سیاسي قرار بگیرند که بتوانند منشأ اثرات مثبت باشند. در ادامه 
پیگیري هاي سیاست هاي بهنگام و نابهنگام از سوی «شرق»، در ایام سالروز دوم خرداد ساعتي را با محمد 
عطریانفر براي خوانش بهترین سیاســت هایي که اکنون اصلاح طلبــان مي توانند اتخاذ کنند، به گفت وگو 

نشستیم که مشروح آن را در ادامه مي خوانید.
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مهرشاد ایمانی

خواب هاي خطرناک براي تولید برنج
چنین تقابل هاي تولیدستیزي، وزارت جهاد کشاورزي 
را ناگزیــر از آن کرد که براي حمایت از تولید داخلي، 
کنترل بــازار مصــرف و واردات را در دســت بگیرد؛ 
موضوعی که قطعا به مــذاق حلقه هاي واردکننده 
خوشــایند نبــود و این شــد تــا در هــر بزنگاهي به 
ســیاه نمایي این محدودیت بپردازنــد. درحال حاضر 
با ســرانه مصرف ۳۶ کیلوگرم برنــج و تولید داخلي 
۲/۲ میلیون تن، نیاز به واردات براي کشورمان حدود 
یک میلیون تن در ســال اســت. متأســفانه انجمن 
واردکنندگان برنج با ارائه اغراق آمیز رقم ۴۲ کیلو گرم 
به عنوان سرانه مصرف هم براي واردات غیرلازم ۵۰۰ 
هزار تن بیشتر در سال فضاسازي کرده و هم با تلاش 
براي تغییر زمان واردات، نگاه ســودجویانه ای به این 
موضــوع ملي مي کند. نگاهي که اگر مدیریت بخش 
کشــاورزي آن را نادیده بگیرد، در ســالي به نام رونق 
تولید، شاهد ناپایداري دیگر بار در توسعه داخلي این 
کالاي اســتراتژیک خواهیم بود. نباید سیاه نمایي هاي 
جهت دار براي زمینه ســازي واردات زودهنگام برنج، 
متولیان تولید را دســتخوش شــتاب زدگي کند، بلکه 
مي تواننــد بــا اطلاع رســاني هاي لازم، جامعه آگاه 
مصرف کننــده را بــه مشــارکت و مدیریــت مصرف 
فرابخوانند. تشکل هاي واردکننده نیز بهتر است چشم 
امید از صندوق لاغر ذخایر ارزي برگرفته و همســوي 
انجمن هاي تولید به منافع ملي توجه کنند و سرمایه 
خود را به جاي واردات، به حوزه تولید بهینه این غذاي 

محبوب ایراني اختصاص دهند.
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